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 گفتار هفتم 

 كسروي و دروغ بودن برانگيختگي او

ن توامي گويند يك برانگيخته را چگونه مي»به زبان عادي( چنين مي نويسد « ) ورجاوند بنياد» كسروي در كتاب

شناسيد؟ برانگيختي چيزي نيست كه دروغ بردار باشد. يك برانگيخته گويم چيزهاي ديگر را چگونه ميشناخت؟ مي

ها كند. و تماما از حقايق سخن گويد. بايد قدمي در راه هوس يا احساسات شخصي ها و گمراهيناداني بايد جنگ با

ان آورد ها را به تكبرندارد. پرواي هيچ كس نكند. و به پاس اين و آن از گفته خود عدول ننمايد. يك برانگيخته بايد عقل

 1«.و خود آموزگار آنها باشد

براي يك برانگيخته هفت علامت معين كرده است؛ يعني اگر يكي از آن علامت ها در شخص اين مرد در اين نوشته خود 

ها و جنگيدن با ناداني-1مدعي برانگيختگي نباشد، برانگيخته بودن او دروغ خواهد بود. و آن هفت علامت اين است:

از هيچ پروا نكردن -4شتن در راه هوس و احساسات شخصي خود قدمي برندا -3سخن گفتن از حقايق  -2گمراهي ها 

 ها شدن.آموزگار عقل-7ها را به تكان آوردن عقل -6به خاطر اين و آن از گفته خود عدول نكردن  -5

تشخيص برانگيخته بسته به دارا بودن اين هفت علامت است و بس . ديگر معجزه لازم ندارد و  به عقيده اين مرد،

اش افسانه است.) و ما در گفتار ششم پوچ بودن اين حرف را كنند همهميمعجزاتي كه مسلمان ها براي پيغمبران نقل 

 ثابت كرديم.(

هاي او ثابت كنيم كه پس از بافتن آن همه پندارها و ساختن آن همه علايم، خوشبختانه خواهيم با همين نوشتهاكنون مي

 خود او از همه آنها محروم بوده و به عقيده خودش هم برانگيخته نيست.

تر ببرد، بلكه به قامت نارسايش تر و كوتاهاين مرد خواسته است با تعيين آن علايم، لباس برانگيختگي را كوچك-اولا

اندازه آيد. از قضا خود كوچك تر از آن شده و به قامتش بلند و گشاد آمده است. چنانكه در ضمن اين گفتار معلوم 

 خواهد شد.

پس بايد يكايك آنها را با  اش درست بوده و هر برانگيخته بايد داراي آنها باشد،چنين بينگاريم كه آن علايم همه -ثانيا

وضعيت او بسنجيم و ببينيم كه يكي از آن علايم در او هست يا نه؛ و قضاوت به عهده خوانندگان است. اينك يكايك 

 دهيم:آنها  را ذيلا شرح مي

 جنگيدن با ناداني ها و گمراهي ها-1

                                                 
 )مؤلف(84و  83ورجاوند ، صفحه 1
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مطالعه دقيق در پيرامون نوشته هاي ده ساله او، بر هيچ ذي شعوري پوشيده نخواهد ماند كه اين مرد پس از بررسي و 

داند، بلكه خود به هر مطلبي كه داخل شده، به دو ناداني گرفتار شده است: يكي آنكه گوهر ها را نمينه تنها ناداني

 مطلب را ندانسته، و ديگر آنكه ندانستن خود را ندانسته است.

 «در جهل مركب ابدالدهر بماند كس كه نداند و نداند كه نداند  آن»  

وشته است. و ن« شيعيگري»شرمي را به پايان رسانيده و كتابي به نام مثلا از شيعيگري سخنان زيادي رانده، تا اينكه بي

تفت اين هم نشده است كه را ندانسته، و هيچ مل 2هاي او پيداست كه او ابدا گوهر شيعيگرياز آن كتاب و ديگر كتاب

ندانسته. و آن همه ايراداتي را كه به عالم تشيع نموده از كسان ديگر برداشته ، و خيال كرده است كه با اين نيرنگ 

ها كهنه شده است. و اين مرد در تواند كاري را انجام دهد. و حال آنكه پاسخ همه آن ايرادات داده شده و آن حرفمي

رف ها را دوباره آورده و تا آنجا كه توانسته به عالم تشيع تاخته است. واينگونه تاخت و تاز را هاي خود همان حكتاب

 پندارد.ها ميجنگيدن مي نامد. وحقايق نادانسته خود را ناداني

در اين صورت با همچو كسي گفتگو كردن و از او دليل خواستن، يا براي او دليل آوردن، پاك بيهوده مي باشد. و پاسخ 

ي به انويسيم، بلكه براي كساني كه تا اندازهها و گفتارها را براي او نميچنين ناداني خاموشي است. و ما هم اين نوشته

 كنيم كه حجت تمام شود.نگاريم و راه را براي آنها باز مياند ميحرف هاي او باور كرده

يعني خود او به ناداني خويشتن خستوان است. و در ودلايل ما برناداني اين مرد چند چيز است: يكي اقرار خود اوست؛ 

اند ، بنياد دين نويني پس از اسلام جز هوس و ناداني نيست. آنان كه به اين كار برخاسته» 3نويسد:پيمان چنين مي

 اند...برانگيزنده آنان خودخواهي و مايه كارشان ناداني بوده و اين است كه فيروزي نيافته كاري از پيش نبرده

رهمچو مني آسان است كه به سخناني درباره دين بياغازم وگروهي را دنبال خود بيندازم، ولي آيا چه سودي از اين كار ب

 «خواهم داشت، جز اينكه گروهي را در بيابان گمراهي سرگردان گردانم. جز اينكه دردي بر دردهاي مسلمانان بيفزايم؟!

اند خستوان شده است. ، و هم به گمراهي كساني كه امروز دنبال او افتادهدر اين نوشته، هم به ناداني خود اعتراف كرده

 پاكدينان بخوانند و به ناداني پيشوايشان و به گمراهي خودشان پي برند.

ايد؟ چرا دردي به دردهاي مسلمانان كسي بگويد: آقاي رهنما!... چرا گروهي را در بيابان گمراهي سرگردان گردانيده

ا برانگيزنده شما خودخواهي نيست؟ آيا بنا به اعتراف خود شما مايه كارتان ناداني نيست؟! مي دانم براي ايد؟! آيافزوده

                                                 
بهائي ري، گبابيگري، گري ، وهابياساس آسماني نداشته باشند؛ مانند صوفي گري،شيخيهائي است كه ريشه و اين اصطلاح مخصوص مسلك 2

 گري و...
 ) مؤلف( 11، سال يكم، صفحه  13مجله پيمان ، شماره  3
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اند ، خواهند گفت : هر كاري را بايد از راهش كرد و من نگهداري مشتي جوانان بدبخت كه به حرف هاي او گول خورده

 مانند اينها پاسخ آن نوشته ها تواند بود؟! بخوانيد و داوري كنيد. ام. آيا اينگونه عذرها واين راه را گام به گام پيش آمده

يك دليل ديگر ما برناداني او اين است كه تاكنون هر كسي كه خواسته است با او در يك موضوع گفتگو نمايد، چون او 

دارد و ه خود روا نميدرمانده، فوري پرخاش نموده؛ و اگر در خانه اش بوده بيرونش كرده است. زيرا هيچ ندانسته را ب

 دانند.ها را دانسته ميندانسته

. زيرا داندسوزاند و به اين كار نابخردانه خود مي بالد. و نمي داند كه مطالب آنها را نميها را ميدليل ديگر ما آنكه كتاب

ن است، عوض يك كتابي داند كه عصر برق و ماشيپرداخت، نه به سوزانيدن آنها. و نميدانست به پاسخ آنها مياگر مي

 4كه بسوزاند هزاران جلد مانند او را در كمترين مدتي چاپ و نشر خواهند نمود. 

اي هدليل  ديگر آنكه هيچ وقت حاضر نشده و نخواهد شد كه با دانشمندان ما روبه رو به گفتگو پردازد، و دليلي برگفته

اي را نوشته و چاپ در گوشه خانه نشسته، چند ورق پاره خود آورد و پاسخ بشنود. تنها راهي را كه يافته است همان

هاي او كسي پاسخي نخواهد نوشت و چاپ و نشر نخواهد كرد؛ اين داند كه برابر نوشتهتواند و بس. و ميكردن را مي

ي ديده و پردازد و مبارز مي طلبد. در چنين حال ميدان را از حريف خالمايه به رجزخواني مياست كه مانند پهلوان بي

خندند. كساني خواهند گفت كه چنين نيست، بلكه مرد كار به زورگوئي خود مي بالد و نمي داند كه مردم به عقل او مي

جنگد، بيايد غيرت كند اين ها ميها و گمراهيگويم: اگر راست مي گويد و مرد ميدان است و حقيقه با نادانياست، مي

را يكسره نموده و خود و ما را راحت نمايد و حاضر شود كه انجمني از دانشمندان  پيشنهاد ما را بپذيرد و داستان خود

برپاگردد و او بيايد يكايك آميغهاي خود را برابر آنها با دلايل ثابت كند و ايرادات خود را بگويد تا چگونگي واضح گردد 

 شود.ر نميو پرده از روي كار برداشته شود. و الا نوشتن و چاپ كردن خرافات دليل كا

دهد؛ يا مغالطه نموده و خواهد گفت: گويد وچه پاسخي ميالبته پس از شنيدن اين پيشنهاد خواهيد شنيد كه چه مي

نمايند!...يا از راه سفسطه خواهد گفت: من آنچه را كه لازم اند و اين پيشنهاد را مياينها از پاسخ ايرادات من درمانده

ها خواهيد شنيد. و حال آنكه اين گونه پاسخ ها دليل بر ناتواني او ند. از اين گونه حرفام؛ اينها هم بنويسبوده نوشته

 دهد؟...خواهد بود. ببينيم تا چه پاسخي مي

 پس او نه تنها بنا به گفته خود برانگيخته نيست، بلكه در خور مقام دانشمندي نيز نمي باشد. 

                                                 
اب هاي ن ها كتمن بهتر مي دانم كه برابر همچو شخصي بايد ابزارهاي خود او را به كار برد كه يكي از آنها سوزانيدن كتاب است كه بايد مسلما4

 او را جمع آوري نموده و بسوزانند.

بديهي است كه سوزانيدن كتاب هاي مسلمين كار بيهوده است و ممكن نيست صدها هزار كتاب با سوزانيدن پايان پذيرد؛ ولي كتاب هاي اين 

 مرد محدود است و با سوزانيدن آنها زود نابود شود!!) مؤلف( 
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 از حقايق سخن راندن -2

مرد وجود ندارد؛ زيرا پس از مطالعه در مطالب گذشته ما در بند يكم وضعيت اين علامت نيز  اين علامت هم نيز در اين

ترين ننگ ها را با كلمه آميغها تعبير كرده و در پيرامون آن داد سخن را داده معلوم مي شود كه مشتي پندارها و زشت

رخنه بر بنياد يك دين خدائي انداختن و  مذهب ساختن و» است و نفهميده كه در سال يكم پيمان چنين نوشته است: 

ها را حقايق گذاشته و ترين ننگو اكنون نام همان زشت 5«ها است.ترين ننگمردم را از دين بيزار گردانيدن، از زشت

 دنمايد. و اگر حقايقي را هم گفته يا نوشته است، علاوه از اينكه از اسلام برداشته و به خوبه يارانش آميغها تعبير مي

 دهد، مقصودش نيرنگبازي است.نسبت مي

 .شود كه اين علامت هم هنوز از اين مرد طلوع نكرده استهاي او، به همه كس معلوم ميپس از دقت در اطراف نوشته

 قدمي در راه هوس يا احساسات برنداشتن-3

دانند كه اين مرد يگانه ميهاي او كه از گوهر او آگاهند بهتر شناسند، خصوصا همشهريكساني كه اين مرد را مي

هوسمند و اسير احساسات شخصي خود مي باشد. و در راه احساسات خود به هر گونه اقدامات حاضر است تا حقايق را 

اي مغرور و خودخواه و اسير كند. و به اندازهنابود سازد و مخصوصا براي نام درآوردن و مشهور شدن پافشاري مي

و  ور گشتهلاف احساسات او حرفي بزند و يا  بر او ايرادي بگيرد، آتش خشم او شعلهاحساسات است كه اگر كسي برخ

فرهنگ، نابخرد، نادان، نافهم، خيره رو و مانند اين كلمات پست، آتش خشم خود را آب شرم، بيدين، بيهاي بيبا كلمه

 پاشي خواهد كرد؛ و هر آنچه را كه خود دارد به او نسبت خواهد داد.

گفتاري را آغاز نمويم، « مدعي پيامبري»به دادن پاسخ او اقدام نموديم و زير عنوان « هراز»قعي كه ما در مجله مثلا مو

و به تازگي مردي كه در آرزوي شناخته شدن و نام درآوردن است، گفتاري در يك مهنامه زير » در پرچم چنين نوشت:

هم مانند او اسير احساسات خود بوده و آرزوي شناخته شدن چنين پنداشته كه ما  6«عنوان)مدعي پيامبري( آغاز كرده

ايم. و حال سن من از پنجاه گذشته است و بعد از اين به چه آرزوئي در راه شناخته شدن يا نام يا نام درآوردن را داشته

ي داشتم چرا از درآوردن بايد بكوشم؟! و از نام درآوردن چه سودي توانم برداشت؟ گذشته از اينها، اگر من همچو خيال

هاي ديگر قحط بود؟ در ميان ملت ايران كساني هستند كه از ملت هندوستان هم چندين درجه آمدم، مگر راهاين راه مي

شوند!] كه الحق اين دردِ جگرسوزي شده دوند و گرد هر شخصي هم جمع مياند و پي هر صدائي ميپائين تر آمده

گري شيخيه رفته سركارآقا زنند، جمعي در پي ركنين مسلك سينه ميگروهي در پي قطب تراشي صوفيه براي اي

با  گري همگري و بهائيكنند. كار رسوائي بابيگري دست ساخته انگليس را ترويج  مياي هم وهابياند، عدهتراشيده

                                                 
 )مؤلف(13-12صفحه  ، سال يكم،8مجله پيمان، شماره 5
 پرچم، شماره سوم)مؤلف(6
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 روي بتواند چند تنياند[ گويا نديده، در جائي كه كساي فريب خوردهتمامي رسوائي همه جانبه به جائي رسيده كه عده

گري شناخته شود و نام درآورد، در همچو جائي براي من و امثال من نام را دور خود جمع كند و با هزاران گونه حيله

درآوردن چندان زحمتي ندارد. تو گوئي نام درآوردن در كشور ما سخت است، مشهور شدن  و نام درآوردن كه با چند 

چند دشنام دادن به نوابغ خاور زمين صورت خواهد گرفت، ديگر چه رنجي دارد؟ پس  ناسزا نوشتن به پيشوايان دين و

من همچو آرزوئي را نداشته و ندارم . و فهميده و مي دانم كه اين گونه كارها و اين جور ادعاها پشت سرش نفرين هاي 

 دائمي دارد و مايه سياه كردن روي تاريخ است.

اي خودخواه و مغرور و اسير پندارها و احساسات خودبوده و مي باشد كه اگر كسي دازهاز مطلب دور نرويم، اين مرد به ان

در هر گوشه كشور كه باشد و حرفي شبيه حرف او بزند، يا احساساتي را مانند احساسات او ابراز نمايد، فوري او را به 

ه خود بسته است! اين است پايه هوسمندي زير حرف هاي چاله ميداني خود انداخته وبزند و بكوبد كه چرا حرف هاي مرا ب

او؛ اين است اندازه اسير احساسات بودن او؛ پس بنابر نوشته خود او و آزمايش ما برانگيخته بودن او دروغ و غير قابل 

 قبول است. 

 پروا نكردن از هيچ كس-4

ستي بر هيچ كس پوشيده اين علامت از يك جهت نسبت به كسروي درست و از جهت ديگر دروغ است؛ اما از جهت را

معني و پوچ پروا ندارد و در ناسزانويسي و ياوه گوئي از هيچ كس نهراسد. اما نيست كه از گفتن و نوشتن حرف هاي بي

از جهت ديگر كه در اين موضوع مقصود همان جهت است و آن موضوع دعوت است، ما مي بينيم كه اين مرد از مردان 

روا مي كند و سخت محافظه كار است. و شخص برانگيخته كه در دعوت خود بايد از هيچ نيرومند و زورمند هراسيده و پ

بينيم اين مرد از شخصيت هاي قوي سخت مي ترسد. و تاكنون نتوانسته كس پروا نكند و از هيچ شخصي نهراسد، مي

همه اش گمراهي است، كمترين  تواند و نخواهد توانست كه در امور سلطنتي يا وزارتي يا پارلماني كه در نظر اوو نمي

ترين ايرادي را بر آنها بگيرد. فقط هر جا كه توانسته مردان ضعيف را پيدا كرده و به آنها حرفي را بنويسد يا كوچك

باشد. والا از حركات او پروائي به خرج داده است. و همه جا مورد حمله او نقاط ضعيف بوده و ميتاخت و تاز  نموده و بي

كه كند، بلترسد و پروا ميهاي بزرگ و نيرومند مينه تنها از دولت و مجلس و شاه و رجال كشور و شخصيت پيداست كه

شود. اين است معني پروا نكردن او از هيچ كس! اين است براي پيش بردن كار خود، گاهي به دامان آنها نيز پناهنده مي

كند و دروغ خود را ثابت نوشته خودش خود را رسوا ميارج و بهاي برانگيخته حكم آبادي كه با دست خودش و با 

  نمايد!مي

 

  . به خاطر اين و آن از گفته خود عدول نكردن5
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اين علامت نيز در اين مرد وجود ندارد؛ زيرا او در چندين جا به پاس اين دوست سخني رانده و به خاطر دوست ديگر 

چاپ كرديم « هراز» گفتاري در شماره دوم مجله« يك بام و دو هوا »ضد آن را گفته است. و ما در اين موضوع زير عنوان

 و از دارنده پرچم پاسخ درستي نشنيديم.

دانند كه در پاسخ ايرادهاي ما، علاوه از اينكه خارج از موضوع سخن رانده و خوانندگان شماره ششم و هفتم پرچم مي

ي از اپوچ و بي معني  نيز پرداخته بود كه ما پاسخ پارهحرف هاي حسابي و منطقي ننوشته بود، به يك رشته حرف هاي 

 دهيم.كنيم و پاسخ نوشته او را ميتري دنبال ميآنها را داديم. اينك همان موضوع را  از راه روشن

 : نويسدچنين مي« شريعت احمدي» كسروي در كتاب

تعيين نمايد كه پس وفات او به ترويج و براي هر پيغمبر صاحب شريعت و كتابي لازم است كه جانشيناني براي خود »

دارد. و اختلافاتي كه در ميان  امت آن نشر و اجراي احكام او پرداخته، و شريعت و كتابش را از تغيير و تحريف نگاه مي

 7«نامند.دهد رفع نمايد. جانشين پيغمبر را) امام( ميپيغمبر روي مي

كتاب نامبرده در دست مردم موجود است و چندين هزار نفر را هنوز بيست وشش سال از تاريخ آن نگذشته است و 

امان، اما درباره ام» نگارد:خود او با تدريس همين كتاب به اصول آن آشنا كرده است، اكنون در كتاب شيعيگري چنين مي

ه بوده كه اينان ببوده؟ مگر پيغمبر كار خود را ناانجام گذارده نخست بايد پرسيد: پس از پيغمر چه نيازي به آنان مي

 8« انجام رسانند.

 سال پيش از اين، با همان عباراتي كه نقل شد پاسخ داده است. 26همين پرسش خودرا خود او در  –اولا 

بايد پرسيد: آن نوشته هاي شريعت احمدي به پاس كي بوده؟ و اين نوشته هاي شيعيگري به خاطر كي؟ اگر كتاب  -ثانيا

 از روي كدام برنامه بوده است؟!« شيعيگري »برنامه وزارت فرهنگ بوده، آيا كتاب از روي « شريعت احمدي» 

جانشينان حضرت خاتم الانبياء )ع( دوازده نفر بودند كه يكي » همو در همان كتاب و در همان صفحه چنين مي نويسد:

و در « هنوز زنده و غائب استبعد از ديگري به مسند امامت نشسته، و آخرين آنها كه عبارت باشد از امام دوازدهم 

كتاب شيعيگري امامت را يك جنبش سياسي دانسته، و يك رشته تاريخي در اين زمينه نقل كرده است كه پاك دروغ 

باشد. و بعد از آن هر يك از امامان را مورد تعرض خود قرار داده و تا آنجا كه پا ميو مانند ساير ساخته هاي خود، بي

 هاي ديگران برداشته و تصديق كرده است.موده است. و داستان خلافت را از كتابتوانسته بي فرهنگي ن

                                                 
 ) مؤلف( 15شريعت  احمدي، صفحه 7
 ) مؤلف( 21شيعيگري: صفحه 8
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و ما در اين گفتار   9و پس از آن در همان كتاب، امام دوازدهم را انكار نموده وهفت ايراد! در اين زمينه بيان كرده است. 

او پاسخ دهيم، زيرا از وظيفه اين گفتار خارج  خواهيم در موضوع امامت يا وجود امام زمان گفتگو نمائيم و به ايراداتنمي

است و در بخش دوم كاملا اين موضوع را تشريح و ايرادات او را عنوان نموده و با دلائل درخشان  پاسخ هر يك را 

 زهدف اصلي ما در اين گفتار  آن است كه با نوشته خود او دروغ بودن برانگيختگي او را ثابت نمائيم. و ا 10خواهيم داد. 

گويد: برانگيخته بايد به پاس اين و آن، از گفته خود عدول  ننمايد. و حال آنكه هموست هاي اوست كه ميي نوشتهجمله

 هاي خود عدول نموده و خود را رسوا كرده است. كه از گفته

پاس كي بوده، و اين  درباره امام زمان و امامان ديگر به« شريعت احمدي» هاياكنون بايد پرسيد: آقاي رهنما، آن نوشته

 »هاي حسابي كه به اين ايراد ما داده است يكي آن است كه مي نويسد: نوشته هاي شيعيگري  به خاطر كي؟ ... پاسخ

داشتم و چون در دبيرستان تبريز درس من سي سال پيش هنگامي كه جوان بيست و چند ساله بودم و كيش پدري مي

 «!امگ آن را نوشتهگرفتم از روي پروگرام وزارت فرهنمي

 302موقع نوشتن آن كتاب اين آقاي دروغگو سي ساله بوده است نه بيست و چند ساله؛ زيرا خود او در صفحه  -اولا

قمري نوشته است و كتاب شريعت احمدي را  1308شماره هفتم نيم ماهة پرچم تاريخ ولادتش را چهاردهم ماه صفر 

و فرق ميان اين دو تاريخ،سي سال تمام است. پس در وقت تأليف آن كتاب قمري تأليف و چاپ نموده است  1338سال 

خواهد به ياران خود بگويد هاي آن روزي خود ناسازگار مي بيند ميسي ساله بوده است. و امروز كه آن كتاب را با نوشته

 تار شده است.ام. و چون دروغگو حافظه ندارد، به چنين لغزشي گرفكه من درآن وقت بچه بودم و نفهميده

كسي كه به پاس وزارت فرهنگ كتابي بنويسد و با تدريس آن كتاب، گروهي را به يك عقيده تربيت نمايد و پس  -ثانيا

هاي ديگر و عقائد ديگري انتشار دهد، از كجا  بدانيم كه اين كتاب ها وعقايد از مدتي برضد آن كتاب و آن عقائد، كتاب

ي اهاي علي حدههاي ديگر و حرفده است؟... آيا ممكن نيست كه پس از مدتي كتاباخير او به پاس ديگري نوشته نش

نوشتم؟ يا به پاس فلان بيگانه هاي آن روز را مأمور بودم مينوشته و انتشار دهد و عذرش اين باشد كه بگويد كتاب

 ...ام؟ ما از كجا وبا كدام دليل، عصمت و ثبات و پابرجا بودن او را دريابيم؟!نوشته

اي در جهان همچو كاري را كرده آيا به نويسندة اين گونه كتابهاي مختلف چه نامي بايد داد؟.... آيا كدام برانگيخته

 اي نادان بهتر است» نويسد:فرهنگي نام خود را به ما داده و چنين ميدهد با كمال بياست؟... پاسخ ديگري كه به ما مي

را  12« ما كُنت تَدري مَا الكِتابُ و لا الايمانُ...».... يا آية  11« فَآوي و وَجَدَكَ ضالا فَهَدي اَلَم يَجِدكَ يَتيما» در قرآن آية

 «بخواني و به ناداني خودت و همكارانت پي بري.

                                                 
 آن كتاب)مؤلف(  31و  30و  29صفحات 9

 به كتاب شيعه چه مي گويد؟ رجوع شود) مؤلف( 10
 6-7سوره ضحي: آيه 11
 52سوره شوري: 12
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بايد گفت نادان كسي است كه مدعي وحي و حفظ قرآن بوده و در همه جا آيات قرآني را غلط نقل مي كند. و در  -اولا

 هم يك و او از خود به آن افزوده است.« ا كُنتَ تَدري مَا الكِتابُم» همين آية 

سال پنجم پيمان ناتواني داوري قرآْن را به رخ مسلمين  12و11شماره  512نادان كسي است كه خود در صفحه  -ثانيا

ه تو چه؟ ... تو كجا و تميز! از قرآن بآورد. بايد گفت: اي نادانك بيكشد و از قرآن باز دليل ميكشيده! و خجالت نمي

-فهميدي، چنين گستاخي بينوشتي! اگر قرآن را ميقرآن كجا؟!... اگر به قرآن باور داشتي، اين همه خرافات را نمي

 كردي!شرمانه را نمي

سبت ندليل روشن تر از اين، برناداني و نافهمي و خداناشناسي او چه خواهد بود كه براي اينكه دفاع  از خود نمايد،  -ثالثا

 رهنگي!فدهد تا بتواند نام گمراه را به خود بگذارد!... تفو به روي ناداني!... نفرين به گوهر بيگمراهي را به پيغمبر اسلام مي

هاي عربي چند معني دارد: يكي به معني گمشده و يكي به معني گم كرده و يكي در قاموس« ضل» اي نادان! لغت -رابعا

ه گيري؟ ... و به چگويم : به چه دليل در اين آيه به معني گمراه ميديگري نيز آمده است؛ ميبه معني گمراه و به معاني 

كني؟... آيا يك معني را از ميان چندين معني عنواني ميان آن همه معاني، يك معنائي را مطالق دلخواه خود اختيار مي

به هر « ضلال» و دليل آوري، گويم: همان كلمه را به رخ ما كشيده« هدي» خواهد؟ اگر كلمهاختيار كردن، دليل نمي

را به رخ ما كشيدن دليل برناداني « وَ وَجَدَكَ ضالا» شود، پس آيهبه كار برده مي« هدي» معني گرفته شود، برابر آن كلمه

 او خواهد بود، نه پاسخ ايراد ما.

« بوتالعنك» وقتي كه آيه سيزدهم سوره « ريشيعيگ»دانم به اين مرد چه نامي بدهم! اين مرد در در حقيقت متحيرم نمي
نهصد و پنجاه سال درميان مردم « نوح» گويند در قرآن گفته:مي» نويسد:بيند، چنين ميرا جلو راه خود مانعي مي 13

گويم: آن خود جاي ايراد است، اين گونه چيزها در قرآن از )متشابهات( آن دهيد؟ ميخود ماند، پس به آن چه پاسخ مي

اي به آن صراحت را كه از هيچ جهت اختلاف لغت در آيه 14باشد و بايد به حال خود بماند و گفتگوئي از  آنها نرود. مي 

اي كه آن نيست چون با ادعاي خود ناسازگار ديده، هم جاي ايراد دانسته و هم از متشابهاتش پنداشته است! اما آيه

كشد. اين است شده است از محكمات دانسته و به رخ ما ميها  آورده براي يك لغت آن چندين معني در فرهنگ

 هاي او، بخوانيد و قضاوت كنيد.چگونگي نوشته

باشد، مي« الشوري» كه در ضمن آيه پنجاه و دوم سوره چهل و دوم« ما كنتَ تَدري ماَ الكِتابُ و الااَلايمانُ» اما آيه

گويد كه پيغمبر اسلام قبل از وحي هر چه نوشته يا هر چه يه ميدانم چه ربطي به موضوع ايراد ما دارد؟ مگر اين آنمي

 كشد؟!اش از روي ناداني بوده كه اين مرد به رخ ما ميگفته، همه

                                                 
و هر آينه فرستاديم نوح را به سوي قوم خود، ماند در ميان « مِه فلََبِثَ فيهمِ اَلفَ سنََه الا خمَسينَ عاما...وَلَقَد ارَسَلنا نوُحا اِلي قَو» آيه اين است 13

 آنها از هزار سال پنجاه سال كم.) مؤلف( 
 )مؤلف( 30شيعيگري، صفحه 14
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ايد؟!... و اين كتاب هاي امروزي را به خاطر سال پيش به پاس كي نوشته 26را در « شريعت احمدي» گويم: كتابمن مي

نويسم و قضاوت را آورد!... ديگر من چيزي در اين موضوع نميرا مي« دري ما الكِتابُ ما كُنتَ تَ» كي؟ در پاسخ من آيه

 دهم.به خوانندگان مي

اش متين و درست است، باز پاسخ هاي او را چنين بينگاريم كه همهها چشم پوشيده و حرفاز همه اين ايرادات و نوشته

كه اول سال چهارم پيمان يا به  1315اين است كه در تاريخ يكم آذرماه ايراد ما نخواهد بود؛ زيرا از ايرادهاي ما يكي 

قول خود او آغاز چهارمين سال برانگيختگي ! او است و نبايد از گفته خود به پاس اين و آن عدول نمايد، براي من 

 مكتوبي نوشته است.

 ايرادهائي كه به اين نامه او توان گرفت

دانند، ما در پيرامون همين نامه يك ايراد مجملي بركسروي نموده هفتگي هراز مي چنانكه خوانندگان شماره دوم نامه

گفتاري به قلم خود و به امضاي « پرچم» بوديم كه كسروي در پاسخ آن ناتوان مانده و گاهي در شماره ششم نامه هفتگي

دوباره به سخن درازي پرداخته و  نوشته و چاپ نموده و گاهي در شماره هفتم همان نامه در اين باره 15حسين يزدانيان

اي از مطالب هاي خود در اين كتاب به پارهاز خود چندين دروغي را ساخته و هياهو به راه انداخت. ما در ضمن نوشته

خواهيم جملاتي از آن نامه را عينا نقل كنيم و آن گفتارها اشاره كرده و در پيرامون آن گفتگو نموديم، در اينجا مي

هاي ديگر او بكشيم و در معرض قضاوت خوانندگان گرامي بگذاريم تا فصيل عنوان نموده و به رخ نوشتهيكايك به ت

 دروغ بودن برانگيختگي او به همه كس ثابت شود.

گوئيم، خواست ما از نگارش اين كتاب دو چيز است: يكي ويران كردن بنياد برانگيختگي ما چندين بار گفته و بار ديگر مي

ر آگاه نمودن جوانان ساده لوح و مردم بي مايه است بر دروغ بودن اساس نامه كسروي كه در تاريخ يكم اوست و ديگ

خورشيدي به من نوشته، در سه صفحه است كه ما فقط قسمتي از مطالب صفحه سوم را نقل مي كنيم و  1315آذرماه 

اين را هم » ... نويسد:يم. كسروي چنين ميدر صورت نياز ممكن است در بخش دوم هر سه صفحه عين نامه را گراور كن

دارند كوشند و خودشان ] را[ به ما منسوب مياي در تهران به ضد امام زمان ميبراي آگاهي آن برادر بنويسم كه دسته

ست دبينم كه بهانه در ولي من يك شب آدينه همين را عنوان نموده ، گفتم ما از اين كار بيزاريم و هرگز نيازي به آن نمي

اند، چون بيايد هر كسي آن را خواهد شناخت و ناگزير از پذيرفتن خواهد مردم باشد. امام زمان به آن نشانه ها كه داده

توانيم دست روي دست نهاده، آرام بنشينيم؟ دانيم شايد تا هزار سال ديگر نيايد، آيا ما ميبود؛ چيزي كه هست ما نمي

دانيم هيچ گاه سخني درباره امام زمان به زبان ايم، اين است بهتر ميوها باز نكردهما در دين جائي براي اين گونه گفتگ

 نرانيم.

                                                 
م ، گفتند يزدانيانِ نامبرده به هيچ وجه حسين يزدانيان پسري است در مشهد كه من در سفر اخير خود از دوستان مشهد هويت او را پرسيد15

كند. از اين رو نويسد و چاپ ميهاي بد كسروي است كه سخنان خود را به امضاي ديگران ميتوانائي نوشتن همچو گفتاري را ندارد. و از عادت

 گويم كه آن گفتار به قلم كسروي و به امضاي حسين يزدانيان است.) مؤلف( مي
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 رسانم، به همه برادران سلام دارم....پايان ميدر پايان درودهاي  بي

 سيد احمد

ت او ضمنا داده اي از ايراداكار او يعني هدف اصلي ما در اين كتاب همان دو نشانه است و بس. واگر پاسخي هم به پاره

شود، از روي همين اصل است. وگرنه همه ايرادهاي او را جداگانه عنوان نموده و پاسخ هر يك را به خواست خدا مي

خواهيم اثبات وجود امام زمان] درآينده اي نزديك چاپ و نشر خواهيم كرد. بنابراين مقدمه، پيرامون اين نامه نمي

گوئيم : اين مرد براي شناختن يك برانگيخته، چند چيزي اين كار نيستيم، بلكه مي ارواحنا فداه[ را بنمائيم و در صدد

نويسد برانگيخته بايد به پاس اين و آن از گفته خود عدول نوشته است كه از جمله آنها اين است: مي« بنياد » در كتاب

ت و به پاس آن آشنا، از سخن خود نكند، يعني شخص برانگيخته از آغاز كارش تا پايان آن نبايد به خاطر اين دوس

ش شناخت. ابرگردد؛ پس اگر كسي همچو كاري را بكند و بگويد من برانگيخته هستم، دروغ گفته و آن را نبايد برانگيخته

ما اين نوشته او را اصل مسلم گرفته و جملات همين نامه را كه درآغاز سال چهارم برانگيختگي خود به من نوشته است 
 و ايرادهاي خود را نيز بيان مي كنم تا خوانندگان گرامي بسنجند و داوري كنند، او مي نويسد:نويسم مي 16

اي در تهران به ضد امام زمان] عجل الله تعالي فرجه الشريف[ مي اين را هم براي آگاهي آن برادر بنويسم كه دسته»

ه[ همين را عنوان نموده، گفتم ما از اين كار كوشند و خودشان] را[ به ما منسوب ميدارند. ولي من يك شب آدين] جمع

گويم: آقاي  رهنما!... انگيزه شما از نوشتن اين جملات براي من چه بوده كه مرا برادر خود خوانده و داستان مي« بيزاريم

واست من ايد؟!... آيا من از شما درخواستي كرده بودم كه شما در پاسخ درخمخالفين امام رضا] عليه السلام[ را نوشته

دانم به كدام راه، شما رهنما هستيد؟ ناميد، نميمرا برادر خود خوانده و آن داستان را بنويسيد؟ شما خودتان را رهنما مي

 گوئيد؟ و دروغ گفتن شما دليل برآن است كه برانگيخته دروغي هستيد.اگر به راه راست رهنما هستيد، چرا دروغ مي

نويسيد كه من در يك نامه به شما مي 43-42امه هفتگي پرچم صفحه چهارم سطر اينكه در ستون اول شماره هفتم ن

 ام چنينآوريد. و در نامه ديگر نوشتهكنيد و دليل به هستي او نميشما از امام زمان گفتگو نمي» ام : چنين نوشته

ام ، عين همچو نامه هائي نوشتهاگر اين حرف ها راست است كه من به شما «! داريدپيداست كه شما به بودن او باور مي

نامه هاي مرا گراور كنيد و گرنه همين افترا و بهتان و دروغ شما بهترين دليل است به دغلبازي و حيله گري و چاپلوسي 

 شما!...

آخر شما چه عنواني داشتيد كه من از شما درباره امام زمان درخواست نمايم كه چرا گفتگو نمي كنيد؟!... اينك عبارت 

مه شما گواه است كه اين عبارات پاسخ پرسشي نيست، بلكه براي آگاهي است كه مي نويسد براي آگاهي آن برادر نا

مي نويسم؛ و اگر پاسخ درخواست ما بود، لازم بود چنين بنويسد: اين را هم در پاسخ درخواست آن برادر بنويسيم... از 

                                                 
گيرد و همه ساله در چنين روزي انجمن جشن برپا مي كند و ياران او هم همين روز را مي 1312ختگي خود را از يكم آذر كسروي آغاز برانگي16

 به دستور او روزبه مي نامند و انجمن جشن درآن روز اقامه مي كند. و دفترچه يكم آذر را در همين زمينه نوشته است!!) مؤلف( 
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درخواست كرده بوديم، آيا اين گونه عبارات را كه اعتراف بر  همه اينها چشم پوشيده و چنين بينگاريم كه ما از شما

درباره انكار امام زمان « شيعيگري » ايد و آن همه خرافات را كه در كتاب بودن امان زمان است به خاطر كي نوشته

 باشد؟!...نوشته شده به پاس كي مي

اند، حق داشتند كوشيدهان به ضد امام زمان مياي كه درآن تاريخ در تهران بنا به نوشته خودتديگر آنكه آن دسته

ايد؟ و نه تنها با آنها هم آهنگ بكوشند يا نه؟!.... اگر حق نداشتند پس چرا بعد از چند سالي حق را به جانب آنها داده

ونه تواند ... چگ17امام حسن عسكري فرزندي نداشته! » نويسيد:كنيد و ميايد، بلكه پافشاري در انكار امام زمان ميشده

خدا را چه  نيازي بود  19هزار سال زندگي باوركردني نيست. 18بود كسي فرزندي داشته باشد و كسي از آن آگاه نباشد؟! 

اين حرف ها كجا و آن بيزاري كه درآن نامه از آن دسته ديده مي شود  20« كه كسي را هزار سال زنده نگاه  دارد؟!

يد؟ اها به خاطر كي؟ و اگر حق به جانب آنها بوده، پس چرا از آنها بيزاري نمودهكجاست؟! اين به پاس كي بوده و آن نامه 

 اين بيزاري چه معني داشته است.

خواست او از اين عبارت آن است كه « بينيم كه بهانه در دست مردم باشد.وهرگز نيازي به آن نمي» نويسد:مي -ثانيا

هياهو برپا شود. و از هياهوي مردم پروا كرده و نخواسته حقيقت را نبايد سخني گفت كه بهانه به دست مردم افتد و 

 برانگيخته آن است كه پرواي هيچ كس» نويسد:بگويد. شگفت آور است همچو كسي درباره شناختن يك برانگيخته مي

را  تواند حقيقتتواند بسازد؟! آيا كسي كه از ترس هياهوي مردم نگويم: آن جمله با اين عبارت چگونه ميمي« را نكند.

 بگويد و خود اعتراف كند كه برانگيخته  نبايد از كسي پروا كند، برانگيخته تواند بود؟!

اند چون بيايد هر كسي آن را خواهد شناخت و ناگزير از پذيرفتن ها كه دادهامام زمان به آن نشانه:»نويسد مي -ثالثا

توانيم دست روي دست نهاده آرام سال ديگر نيايد، آيا ميدانيم شايد تا هزار خواهد بود؛ چيزي كه هست ما نمي

در اين عبارت تصريح نموده كه امام زماني هست و خواهد آمد؛ ولي ما نبايد منتظر آمدن او باشيم، بلكه « بنشينيم؟!

ه و نمودبايد كار كنيم و بكوشيم و مردم را از بدي ها بپيرائيم. و پس از گذشتن چند سالي بر ضد اين عقيده قيام 

فرهنگانه را فرزندي نبود و نام امام زمان را امام ناپيدا گذاشته و بي« امام حسن عسكري» نويسد: اصلا امام يازدهممي

گويم : آقاي رهنما!... آن عبارات را سخناني چند و خرافاتي چرند در پيرامون اين موضوع نوشته و چاپ نموده است. مي

 زخرفات را به پاس كي؟!ايد؟! و اين مبه خطر كي نوشته

اره دانيم هيچ گاه سخني دربايم. اين است بهتر ميما در دين جائي براي اين گونه گفتگوها باز نكرده:» نويسد رابعا: مي

شرح اين عبارت آن است كه در دين جائي براي گفتگو كردن درباره امام زمان و مانند آنها « امام زمان به زبان نرانيم.

                                                 
 ) مؤلف( 6كتاب شيعيگري، صفحه 17
 )مؤلف(  29كتاب شيعيگري، صفحه 18
 ) مؤلف(  30كتاب شيعيگري، صفحه 19
 )مؤلف(  30كتاب شيعيگري، صفحه 20
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گيخته گويم: آقاي بران؛ لذا نبايد و هيچ وقتي از اوقات در اين باره ولو يك سخن هم باشد به زبان برانيم. ميباز نشده است

پاكدينان! ديني كه يك روز درآن دين جائي  براي اين گونه گفتگوها باز نباشد و روز ديگر صدها جا باز شود، همچو 

يخته كه يك روز به خاطر برادر پنداري خود بنويسد كه بهتر ديني جز دين پنداري و بي ديني نتواند بود؟ و برانگ

دين خود نه تنها يك سخن، دانيم هيچ گاه سخني درباره امام زمان به زبان نرانيم، و روز ديگر به پاس آشنايان بيمي

 بلكه سخناني به زبان براند همچو برانگيخته را جز برانگيخته قلابي نتوان شناخت.

نفي ابدي نيست؟! اگر نفي « هيچگاه » چيست؟ آيا معني « هيچگاه» بنياد گذار زبان پاك!... معنييكي بگويد: آقاي 

ابدي نيست، پس بفرمائيد معني آن چيست؟! و اگر نفي ابدي است، پس آن سخناني كه بعد از آن تاريخ درباره امام 

 ايد كدام است؟!زمان رانده

خواهم به سخن درازتري پردازم. و به پاسخ سخنان ديگر او ي دهم و نميدر هر صورت بيشتر از اين به سخن دنباله نم

كه در شماره هفتم پرچم چاپ نموده و به بيان تناقضاتي كه در همان يك صفحه گفتار خود به كار برده بياغازم؛ تنها 

گويد: من اين راه ميچيزي كه لازم است بيان نمايم آن است كه اين مرد هنگام ناتواني، دست به خس و خاشاك زده و 

ام. يا مي گويد هر كاري را بايد از راهش كرد. و مرادش از اين دو جمله اقناع مشتي بيچاره است را گام به گام پيش آمده

اند. وگرنه هيچ يك از آنها پاسخ ايرادي نتواند بود؛ زيرا معني جمله اولي اين است كه حرف ها و نويدهاي او را باور كرده

ام، واين جمله پاسخ آن ايرادي تواند بود كه كسي به او بگويد: چرا يك دفعه همه راه را راه را تدريجا پيمودهكه من اين 

 ايم كه پاسخ ايراد ما باشد.نپيمودي؟!... ما همچو ايرادي به او نكرده

پاسخ ايرادهاي ما نتواند بود،  اما جمله دوم معنايش اين است كه هر كار را بايد با تهيه ابزار آن انجام داد، اين جمله نيز

گوئيم برانگيختگي كه يكي از كارهاي بزرگ اين جهان است، بايد راه و ابزارش: راستي، درستي، نيكي، و زيرا ما مي

 صدها مانند آنها باشد؛ نه دروغ و نادرستي و دغلكاري و نيرنگبازي و هزاران مانند آنها! 

يسد و دروغ نگويد و نابكار و زشت كردار و بدرفتار نباشد. آيا در پاسخ اين گونه گوئيم : برانگيخته بايد دروغ ننوما مي

ام؟!... همين حرف ها توان گفت كه هر كاري رابايد از راهش كرد؟!... يا توان گفت كه من اين راه را گام به گام پيش رفته

 »بخوانيد و ارج او را بدانيد: در شماره ششمآقاي برانگيخته در نقل نامه خود ببينيد چه دزدي به كار برده است؟!... 

 «واين را هم براي آگاهي بنويسم...» ... عبارت همين نامه خود را چنين نقل كرده« پرچم 

را عمدا برداشته است و ما از اين كار خرسنديم و ابدا خود را برادر او نمي دانيم. چيزي كه قابل توجه « آن برادر» كلمه

 اي از آنهااين مردم همين است كه در نقل همين مطالب و عبارات از خود چيزي بيفزايد يا كلمهاست اين است كه عادت 

اي ولو كه نوشته خودش هم باشد همين است. چيزي كه مخالف پندار او باشد نقل بردارد. و كار او در نقل هر نوشته

 خته دانستن نافهمي نيست؟!نمايد. آيا با چنين اوصاف همچو كسي را برانگيكند و يا تحريف مينمي
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ايد دانيد كه هر كاري را بدانيد. اين نميشما معني برانگيختگي را نمي:» نويسد ببينيد در آن شماره در پاسخ ما چه مي

شما را به خدا بخوانيد وداوري كنيد كه نويسنده آن حرف ها چقدر سبك مغز و نادان است، تو گوئي ما « از راهش كرد.

» داند كه ما با همان معني كه خود او بهگيريم. نميگي را به عقيده خودمان بيان كرده و خرده ميمعني برانگيخت

كنيم؛ وانگهي مگر برانگيختگي حقه بازي است كه راهش دروغ و نيرنگ باشد؟!... داده است با او گفتگو مي« برانگيخته

 قضاوت كنند.گويد و مقصودش چيست؟ بايد خوانندگان دانم اين مرد چه مينمي

 هاتكان دادن به عقل-6

اين ششمين! علامتي است كه براي يك برانگيخته لازم دانسته است؛ اكنون نوبت اين علامت است كه با وضعيت او 

بسنجيم و ببينيم به عقل كدام يك از افراد خردمند تكان داده است؟ ما كه يك نفر را هم سراغ نداريم. بايد او يكي را 

به ما نشان بدهد تا اين علامت را نسبت به او تصديق نمائيم . اگر بخواهيد عقلاني را كه به عقل آنها  معرفي نموده و

هاي چاپ شده در پيمان و پرچم را تماشا كنيد و تكان داده است بشناسيد و بدانيد چگونه كساني هستند، عكس

او تا چه اندازه است؟!... و ما بيشتر از اين در اين  خردمندان اين مرد را بشناسيد و بدانيد كه پايه عقل او و خردمندان

 پردازيم.موضوع به گفتگو نمي

 ها شدنآموزگار عقل -7

هاي پوچ و توخالي اين پس از بررسي وضع عقلاي اين مرد، آموزگارى بودن او نيز معلوم خواهد شد؛ كساني كه به حرف

بستند. . زيرا اگر عقلي داشتند خود را به همچو مردي نميعقلي آنها خواهد بودمرد ارجي گزارند خود دليل به بي

 دانيم اين مرد به چه چيز آنها تكان داده و آموزگار شده است؟!نمي

نتيجه اين گفتار آن است كه اين مرد هفت علامتي را از خود ساخته و محض اينكه معجزه را انكار نمايد خود را به چنين 

باشد. ا به سنگ زده و خوشبختانه هيچ يك از آنها را خود بافنده دارا نبوده و نميها انداخته است. ولي سرش رزحمت

باشد ، با دروغ بودن برانگيختگي او، جز نقشه درآب و يا پس بنياد پاكديني كه بسته به وجود همچو برانگيخته مي

 سفيدي سراب نبوده و نيست.

 گفتار هشتم

 كسروي« جان و روان» 

است كه فلاسفه « نفس ناطقه انساني»و « روح»ترجمه همان « روان»و « جان» هايد كه كلمهنخست بايد دانسته شو

اند. وكسروي كه بنايش براين است ها نوشتهاسلام در كتاب هاي خود آنها  را عنوان نموده و در پيرامون هر يك كتاب

ناميده است. و نيز در « روان»را « سانينفس ناطقه ان» و « جان» را« روح » كه لغات عجيب و غريبي را به كار برد،

هايي كه ميان جان و روان قايل شده و نسبت اطفال بد را به جان داده و نسبت كارهاي نيك را به روان داده است، جدائي
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تقليد از بزرگان و علما و دانشمندان اسلام نموده كه آنها در قسمت حكمت عملي و علم اخلاق، منشأ كارهاي زشت 

 هاياند. و گاهي همين نفس و عقل را با نامناميده« عقل» هاي زيبا را به ناماند و سرچشمه خويدانسته« نفس »آدمي را

اي هخواهيم در اين رشته قلم فرسائي نمائيم و مقصود ما بيان اين است كه منشأ حرفاند. و ما نميديگري نيز بيان كرده

د كاملا روشن شود، اين است كه كسروي در برابر ماديون به هيچ كسروي از ديگران است. ولي چيزي كه هست و باي

وجه نتوانسته است اثبات رواني بنمايد. ونيز نتوانسته است كه جان مطلب را بفهمد و بيخود از خود افسانه جان و روان 

خواهيم نمود كه هاي بي سروتهي پرداخته است. و ما در اين گفتار، جان و روان كسروي را روشن را ساخته و به حرف

-نمائيم كسروي درآن كتاب چنين مياو نقل مي« بنياد» روي چه پنداري است. و پيش از همه سخنان او را از كتاب

آدمي نه تنها همين تن و جان است ، در او روان نيز هست كه خود چيز جدائي است. خدا آدمي را از دو گوهر » نويسد:

اند و سرچشمه كناكها و دارند و با آن زندههمان است كه زندگي همگي مي سرشته : گوهر جان و گوهر روان... جان

دارد و سرچشمه كناكها و خواهاكهاي آن دلسوزي و خواهاكهايش خودخواهي مي باشد. ولي روان را تنها آدمي مي

 نيكخواهي به ديگران، و راستي پژوهي و دادگري است. 

آن در شرح اين نوشته خود، سخني رانده  22تا صفحه « بنياد»كتاب  19واز همان صفحه  21ارج آدمي از اين گوهر است.

و كتاب ها و نوشته هاي ديگر خود نيز در اين باره به سخنان درازي پرداخته « راه رستگاري» و در پيمان و پرچم و كتاب

 است كه خلاصه همه آنها اين است:

حب » ها اعم از حيوان و انسان خودخواهي و خواهش هاي همة جنبنده گويند سرچشمه افعالنويسد: ماديون ميمي

گويد: اين حرف خواهد، كسروي ميخواهد و همه چيز را براي خود مياست. يعني جنس جنبده تنها خود را مي« ذات

بر ضد همند، هاي آدمي گويد: افعال و خواهشپذيرد و ميدرباره حيوانات درست و راست است، ولي درباره انسان نمي

اي نيز واين دوگونگي دليل است كه آدمي علاوه از گوهر جان كه با همه حيوانان درآن شريك است، يك گوهر جداگانه

آورد به بودن آورد به بودن روان، وكارهاي زشت آدمي را دليل ميدارد. وكارهاي نيك آدمي را دليل ميبه نام روان مي

 جان و در همه حيوانات مي باشد.

: گوئيمپردازيم و ميهاست كه ما كوتاه شده آنها را بيان كرديم. اينك به سخن خود ميهاي او همينشرده همه نوشتهف

مسئله روح اعم از روح حيواني و روح انساني يكي از مسائل غامضه است كه تاكنون حل نشده است و آنچه كه بر هر 

وائي است كه در هيچ يك از سلسله موجودات اثري از آنها نيست، دانا و كانا! مسلم است، اين است كه انسان داراي ق

بينيم كه اين همه موجودات به يك كنيم، ميزيرا وقتي كه به موجودات عالم با نظر دانش و يا از راه آزمايش نگاه مي

 حال و به يك منوال نيست، بلكه ميان آنها اختلافات فراواني پديدار است.

ت را مي بينيم كه داراي هيچگونه حس و حركت و نشو ونما نيستند و اگر صدها بلكه هزارها مثلا يك رشته از موجودا

سال در يكجا  بيفتند، همانجا مي مانند و بدون حركت دهنده از جاي خود حركت نكنند. و يك قسم ديگر از موجودات 

                                                 
 ) مؤلف( 19ورجاوند بنياد، صفحه 21
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هستند. و دسته ديگري از موجودات را كه بينيم كه تنها نشو و نما دارند، ولي از حس و ادراك محروم و بي بهره را مي

 باشند؛ ولي سودبينيم نه تنها داراي نشو و نما هستند، بلكه دارنده حس و حركت و ادراك هم ميبررسي مي كنيم مي

نه شويم به حيرتمان افزوده و متحيراتوانند تشخيص بدهند. و به يك قسمت ديگر كه متوجه ميو زيان و نيك و بد را نمي

باشند كه به وسيله آن نيم كه اين قسمت علاوه از نشو و نما و حس و حركت و ادراك، داراي نيروهاي ديگري ميبيمي

اند. و تنها موجودي كه منشأ همه كمالات در او گذارده شده است، همين نيروها گوي اشرفيت را از موجودات ديگر ربوده

ر از رازهاي جهان نيست. و آثاري كه در موجودات ديگر ديده مي موجود است. و رازهائي كه در گوهر او نهفته است كمت

 پيداست:« انسان» شود تنها در اين عنصر شريف

 وفيك  انطوي  العالم الاكبر   اتزعم  انك  جرم  صغير

دانش صحيح و آزمايش درست بيشتر از اين معلومات را درباره موجودات نمي رساند. گيرم كه فلاسفه دنيا، از انسان 

د، اناند، گيرم كه دانشمندان جهان خيلي از اسرار را كشف نمودهرفته تا كوچك ترين ذرات موجودات را تشريح كردگ

اند اين راز را هم كشف نمايند كه يك دانه گندم جماد چگونه در بغل خاك جماد مي خوابد و داراي نمود آيا توانسته

شود؟!... و آن نيرو ين دو جماد است از كجا و به چه سبب پيدا ميشود؟!... و آن نيروي نموّ كه بيرون از محيط امي

 چيست؟!...

هاي آنها نكاتي به جهان داده است، همان صنعتگران غرب كه با صنعت هاي همان دانشمندان اروپا كه امروز دانش

ذرات عناصر درست كرده و  اي را ازاند كالبد پشهاند، آيا توانستهمحيرالعقول خود مردم اين قرن را به شگفت آورده

هاي طبيعي پرواز نموده و زندگي نمايد؟! من براي كساني كه اروپا را ترازوي ماده حيات را درآن ايجاد كنند كه مانند پشه

 وانم:خپذيرند، اين آيه را ميپذيرند وگرنه نمينيك و بد دانسته و همه چيز را درآن ترازو  مي سنجند، اگر راست آمد مي

زده  اي مردم مثلي –ها الناسُ ضُرِبَ مَثَل فاستَمِعُوا لَه اِنً الًذينَ تَدعُونَ مِن دُونِ اللهِ لن يخَلُقوا ذُبابا و لَوِ اجتَمَعُو لَه... يا اي»

 22«اي را بيافرينند اگر چه برآن اجتماع نمايند.خوانيد، جز خدا ابدا نتوانند پشهمي شود آن را بشنويد: آناني را كه مي

اند از آن ذرات وجود اند، آيا توانستههاي خود تسخير كردهگويم آيا همين آقاياني كه همه ذرات جهان را با دانشو مي

 اند و نخواهند توانست.يك جانور كوچكي را خلق كنند؟! قطعا نتوانسته

ت؟! ان را دريابند كه چيستوانند حقيقت جترين ذرات جاندار را خلق كنند، حتما نميايد كوچكپس مادامي كه نتوانسته

وردند آها كه بيان كرديم اكتفا نموده و توسن فكر را دراين باره بيشتر به جولان نمي...اگر دانشمندان بشر، به همين اندازه

به لجنزارهاي پندار كمتر فرو مي رفتند؛ ولي بدبختانه افسار توسن انديشه را در اين بيابان پر سنگلاخ و تاريك، دنبال 

اند. قطعي است كه به هيچ وجه به درك آن يك حقيقت ناپيدا رها كرده و بالاخره به مقصود و مرام خود نرسيدهدرك 
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حقيقت مرموز نتوانند رسيد. زيرا دانش و آزمايش و بالاخره انديشه و احساسات بشر را راهي نيست كه آن گوهر گرانبها 

 را چنانكه بوده و هست، دريابند.

بشر در قرآن مجيد راه جنگ و جدل و گفتگو و كنجكاوي را در اين موضوع به روي بشر بسته،  در آنجا از اين رو معلم 

پرسند از تو درباره و مي -و يَسئَلونَكَ عَنِ الروحِ  قُلِ الروحُ مِن امَرِ ربي و ما اُوتيتُم مِنَ العلمِ الا قَليلا» فرمايد: كه مي

يعني بيجا درباره فهميدن  23« است و به شما داده نشده است از دانش مگر كمي.روح بگو  روح از فرمان پروردگار من 

تواند محيط خود بشود. پس حقيقت روح كوشش نكنيد كه دانش شما كم است. بديهي است كه هيچ وقت؛ محاط نمي

بشود و حقيقت تواند يكي از آن نيروها محيط آن روحي كه محيط همه نيروهاي زير دست خود مي باشد، هيچگاه نمي

 آن را دريابد.

در هر حال پاي انديشه در اين راه لنگ، و زبان دانش در اين موضوع الكن است. و هر چه در اين باره گفتگو شود جز 

ل كامي»اند. فزوني حيرت، نتيجه ديگري نخواهد بخشيد. و فلاسفه با انصاف اروپا نيز به اين معني خستوان شده

نمايد كه رفع نواقص هنوز از قدرت علم بشر خارج فرانسوي در اين موضوع اعتراف مي فيلسوف مشهور« فلاماريون

گذارم حاصل پنجاه سال كوشش اين كتابي كه در دسترس شما مي» چنين مي نويسد:« اسرار مرگ» است و در كتاب

، زيرا به طوري كه بايد من در راه كشف قضاياي روحي است؛ ولي بايد اعتراف كنم كه خود از آن چندان رضايتي ندارم

ه تري است و بام و اين به علت اين است كه نقص وسائل علمي مانع كاوش هاي دقيقبه نتايجي كاملا قطعي نرسيده

 24« علاوه رفع اين نواقص هنوز از قدرت علمي انسان خارج است.

خود  پي مي برد، قطعا فكر« عِلم الا قليلاو ما اُوتيتُم مِنَ ال» اين فيلسوف بزرگ اروپايي اگر به حقيقت اين جمله قرآني

داشت. پرداخت و نتيجه برميكرد و به كشف رازهاي ديگر جهان ميرا پنجاه سال در كشف اين راز نهاني خسته نمي

چنانكه در مطالعات پنجاه ساله خود به نتيجه بسيار ارج داري رسيده و آن اثبات روح است كه ماديون را با دلايل حسي، 

دن روان ملزم نموده است. پس فهميدن گوهر روح بر هيچ آفريده اي امكان پذير نيست. چيزي كه فهميده مي به بو

باشد كه فرماندار آنها تحت نفوذ يك مدبر و مدير شود آن است كه آدمي زير فشار دو فرمان متخالف دروني خود مي

ت اوست. اما جانوران تنها تحت نفوذ طبيعت خود مي هستند و آن مدبر و مدير از سنخ ماده نيست و ماده ابزار فعالي

باشند و طبيعت هر صنفي از آنها جداست و آن نيز با ماده ارتباط دارد و منشأ و سرچشمه افعال و خواهش ها در جانوران 

 اديونهمان طبيعت آنهاست كه هر صنفي از آنها در كناكها و خواهاكها! مقهور طبيعت خود مي باشد. و اقوال فلاسفه م

مه اند سرچشاند كه گفتهكه در اين موضوع پيشوايان كسروي هستند، پاك پوچ و پندار است، و اشتباه بزرگي نموده

 است.« حب الذات » هاي همه جانوران و آدميان خودخواهي افعال و خواهش

                                                 
 ) مؤلف( 85سوره بني اسرائيل ، آيه  23
 ) مؤلف( 3اسرار مرگ، صفحه  24

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com      پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

اي جان دانسته است. هرا سرچشمه افعال و خواهش« حب الذات» واشتباه كسروي از آنها بزرگتر است كه خودخواهي

» از فطريات و مختصات آميان است و ابدا هيچ جانوري از جانوران در اين صفت« حب الذات» و حال آنكه خودخواهي 

اي ندارد. و آنچه مايه اشتباه فلاسفه شده، اين است كه حب حيات را از حب الذات تشخيص سهم و بهره« حب الذات

اند كه در اند. يعني درآدميان خودخواهي را ديده و چنين پنداشتهانور سرايت دادهنداده، و حب الذات را از آدمي به ج

اند كه در جانوران و آدميان چيزي كه فطري مشترك است حب حيات است، جانوران نيز مي باشد و از اين غفلت كرده

 يده نمايد، خوشبختانه به لغزشنه حب الذات. و كسروي كه اهل اين گونه معلومات نيست، خواسته جلو فلاسفه اظهار عق

 را از جانوران به آدميان سرايت داده است! « حب الذات» بزرگتري دچار شده و خودخواهي

گويم: آنچه كه ميان جانوران و آدميان مشترك است ، تنها حب حيات است، نه حب الذات براي روشن شدن مقصود مي

بودن خود را طبعا دوست دارد و هر چيزي را كه بقاء او بسته به  اي ، زندهجدا. حب حيات آن است كه هر موجود زنده

آن است آن را نيز دوست دارد؛ و حب الذات آن  است كه  خود را دوست دارد و اين خودخواهي در جانوران نيست. زيرا 

 در جانوران  كمالي نيست و اختياري ندارند.

جانوران ماده خودخواهي سرشته نشده است، بلكه حكيم علي  هر چه دارند همانند كه هستند. و از اين جهت در خميره

 الاطلاق در فطرت آنها براي نظام كون و صدها حكمت ديگر، تنها حب حيات را سرشته است.

ما مي بينيم كه همه كوشش ها و اهتمامات وفداكاري هاي حيوانات  فقط در راه زنده ماندن خود مي باشد و همه چيز را 

خورند. و تنازعي كه اگر چه آزار همنوع خود باشد و چه بسا در همين راه همديگر را مي كشند و مي فداي آن مي كنند،

اش حب حيات در ميان آنها بوده و هست براي همين بقاء است و هر كاري كه از حيوانات ديده مي شود منشأ و سرچشمه

ي دارند كه گاهي در اثر فرط آن محبت،  كمال است و بس. اما آدميان علاوه بر اين حب حيات يك علاقه فطري مخصوص

بينند، و زنده بودن را فداي خود مي كنند. و با عشق و با علاقه مخصوص به زير شمشير خود را در فناي زندگي خود مي

و سرِدار و جلو تانگ و تفنگ مي روند و زندگي را بدرود مي گويند. و اين صفت هرگز در حيوانات يافت نمي شود. واگر 

حب » اي از اوقات از خودگذشتگي ديده مي شود، براي كمال خود يا از جهت خودخواهي در بعضي از حيوانات پاره

نمايد و درك اين مطالب، دقت كامل مي خواهد تا كاملا نيست؛ بلكه عواملي آنها را مقهور طبيعت خود او مي« الذات

 روشن شود.

ي بودن حب حيات در جانوران و آدميان نيز به يكسان نيست؛ زيرا نكته ديگر كه خيلي دقيق است، آن است كه فطر

آدميان مي توانند در زير تربيت دين همان حب حيات را سرچشمه افعال و خواهش هاي نيك نمايند؛ اما جانوران همچو 

 توانائي را ندارند.

ميان جانوران و آدميان  پس ادعاي كسروي براينكه سرچشمه افعال و خواهش هاي جان، خودخواهي است و جان را

باشد،پاك پوچ و مشترك دانسته و چنين نتيجه گرفته است كه كردارهاي بد آدميان از همان سرچشمه بوده و مي

هاي ديگر خود نقل كرده، برفرض بودن همچو گوهري، معني است و گوهري را كه به نام جان در پرچم و پيمان و كتاببي
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خودخواهي نيست؛ بلكه حب حيات است. و حب حيات هم به طوري كه اشاره شد  آن« كناكها و خواهاكهاي»سرچشمه

ممكن است در آدميان سرچشمه كارهاي نيك شود. پس گوهر جاني كه در آدميان است غير از گوهر جاني است كه در 

 جانوران است و سرچشمه افعال هر يك جداست.

ص داده و آن را يك گوهر جداگانه اي دانسته است، پس از اما گوهر ديگري كه كسروي به نام روان به آدميان تخصي

هاي او چنين معلوم مي شود كه او آدميان را داراي دو گوهر دانسته كه آن دو گوهر به كلي از دقت در اطراف نوشته

ام ن يكديگر جداست؛ و حال آنكه جدائي به آن معني ميان آن دو گوهر غير معقول است؛ بلكه بر فرض بودن  گوهري به

دهد كه آنها به يكديگر روان و گوهري به نام جان! در ميان آنها جدائي نمي توان پنداشت. زيرا آزمايش به ما نشان مي

شود. مثلا استعمال مشروبات الكلي و دود ترياك و مانند مرتبطند و تأثير در يكي از آن دو گوهر مايه تأثر آن ديگري مي

گردد. و گاهي ديده شده كه اصلا شود و خرد مختل ميز تأثر جان، روان نيز متأثر ميكنند، اآنها كه تأثير در جان مي

خرد را از ميان برده و به وسواس و خبط دماغ دچار نموده است كه در اثر آن ادعاي خدائي يا پيغمبري يا بابيت يا 

همه آن ادعاها دروغ بوده است. وعلت ها ابراز شده است و پس از آزمايش ديده شده كه مهدويت و مانند اينها از بعضي

كنيم درمي يابيم كه مشروب يا ترياك به واسطه جان، در روان تأثير نموده و چنين دسته همچو ادعاها را كه كاوش مي

 گلي! به آب داده است. 

در دوران  هاي ترسناك كهكند ، مانند شنيدن اخبار وحشتناك و داستانهمچنين اختلال روان در تن و جان تأثير مي

شود و آدمي به واسطه انفعال و تأثر روان خون و تندرستي بدن تأثير عجيبي مي كند و گاهي مايه رفتن جان از تن مي

دهد كه دستگاه آدمي نام، داراي يك تشكيلات منظمي است كه همه اجزاء ها به ما نشان ميميرد. اين آزمايشمي

فرمان يك مدبر و مديري اداره مي شود و هزاران رازهاي شگفت و اسرار  بيروني و دروني آن به همديگر مرتبط و تحت

هاي آن تنها قائل به دو گوهر جداگانه باشيم و سخنان كسروي توانيم براي افعال و خواهشانگيزي دارد كه ما نميحيرت

اسخ ماديون را داده است. ما بالد كه تنها او پدر اين باره دور از منطق است و با اين منطق پوچ جلو علماي اسلام مي

 دانيم به كدام سخنان ماديون پاسخ داده است!؟نمي

هاي آدميان و جانوران خودخواهي است، همان خودخواهي را خاصيت گويند: سرچشمه افعال و خواهشاگر ماديون مي

از آدميان و جانوران ديده  گويند: حيات، حساسيت، ادراك، فكر ، عقل و بالاخره هر چيزي كهدانند و چنين ميماده مي

اش مولود نسيج عصبي است. يعني همه اين مذكورات خواص ماده است وآن ماده در مغز آدمي است. و شود، همهمي

جسم هادي، و ميل جسم گرم، و الكتريسته، بيگويند: به طوري كه قوه عقل، بي جسم و سنگين، و حرارت، بيمي

، وجود خارجي ندارد، همچنين حيات، حساسيت، ادراك، فكر، عقل و مانند آنها جسم تركيب شوندهتركيبي اجسام، بي

اي است كه به انسان اند و حساس و فكور و عاقل وجود خارجي نخواهد داشت. يعني همه آنها خواص مادهانسان زندهبي

د بود؟!... ماديون در اين جهان اي داستان جان و روان كسروي جز افسانه توانناميده مي شود. آيا در برابر همچو عقيده

دانند و تفكيك افعال غير از ماده و آثار و خواص آن، به چيز ديگري باور ندارند و همان خودخواهي را از خواص ماده مي
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ها با دلايل علمي وجود روح ثابت نيك و بد در برابر آنها اثبات جان و روان را نخواهد نمود. بلكه بايد پيش از اين حرف

 سپس در پيرامون جدائي ميان روح حيواني و روح انساني گفتگو گردد. شود؛

چيزي كه كسروي را به اين گونه حرف هاي خارج از محيط معلومات خود وادار نموده است، دعواي برانگيختگي او است؛ 

م يد و با برانگيختگان! هخواهد با اين گونه سخنان ناپخته، راهي براي بقاء روح باز كند و جهان ديگر را اثبات نماكه مي

آواز گردد. و ما در اين موضوع در گفتار آينده گفتگو خواهيم كرد و مقصود ما در اين گفتار اشاره به بي اساسي داستان 

 جان و روان او بود. وگرنه دامنه گفتگو دراز و مجال ما كمتر است. 

يد در انتشارات آينده خود همين مبحث از راه به هر حال بيشتر از اين در اين موضوع مجالي براي سخن نيست، شا

پسنديم كه هاي دانش همان راهي را ميروشن تري دنبال شده و بيشتر از اين گفتگو شود. و ما درباره اثبات روح از راه

هاست. كسروي بايد نخست درس بخواند و در اين مسائل غامضه تحصيل دانش فلاماريون پيموده است و آن بهترين راه

ايد؛ سپس كتاب بنويسد. وگرنه تبديل واژه حقيقت به آميغ، دردي را چاره نخواهد كرد و پندارها آميغها  نخواهد بنم

 شد!
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 رانیا در تیبهائ ینترنتیا گاهیپا

 :ما با ارتباط
info@bahaismiran.com 

netinfo@bahaismiran. 
bahaismiran@gmail.com 
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